
  فصل بيست و سوم

  سرمايه دار بنگاهدار بهره و سود 

جزئی که سرمايه دار فعال اعم از کارخانه دار يا تاجر مادام که سرمايه ملک  يا سود است.بهره جزئی از اضافه ارزش 

يد بازتولتا وقتی که سرمايه در روند از هر نوع به وام دهنده پرداخت کند. صاحبان سرمايه  مجبور است ،خودش نيست

نعتی نرخ بهره با سرمايه ص يامقوله بهره اين نکات بانگ می زنند که رقابت نمی کنند.  با هم است برای تعيين نرخ بهره

نرخ بهره صرفا در رقابت ميان صاحبان سرمايه استقراضی و سرمايه داران صنعتی  .همگن نيست و در بيگانگی است

 ملک طلق سرمايه دار فعال نه وام بلکهمايه در روند بازتوليد است حتی اگر يا تاجر تعيين می گردد. تا زمانی که سر

 .آنچه در اختيار اوست نه خود اين سرمايه بلکه سودی است که می تواند آن را به صورت درآمد خرج کندباشد، باز هم 

ک است، اما مالکيتش به او سرمايه دار مالسرمايه مادام که چون سرمايه عمل می کند متعلق به روند بازتوليد است. 

اجازه نمی دهد سرمايه خود را که در حال استثمار نيروی کار است از اين حالت خارج سازد. رابطه سرمايه دار وام 

سرمايه خود را وام داده و تا هنگامی که اين پول  -دهنده با سرمايه دار صنعتی يا بازرگان نيز همين گونه است. او پول 

ن ايعمل می کند، فقط حق دريافت بهره دارد. حق اثرگذاری بر سرنوشت سرمايه از وی سلب است. به مثابه سرمايه 

بارز و فاحش قابل تماشا است. در اين موارد، سرمايه دار هر سال فقط بهره را می گيرد  ،امر در وام های طولانی مدت

نيز مشکل او را حل نمی کند و تغييری در  و قادر به حصول سرمايه نيست. حتی پايان يافتن مدت و بازيافت سرمايه

رابطه ميان وی و سرمايه پديد نمی آرد، اگر بناست اين سرمايه بهره ای آرد بايد به مثابه سرمايه عمل کند، بايد مجددا 

  وام داده شود، تا زمانی که بهره زا است در دست او نيست و وقتی که در چنگ اوست هيچ بهره ای نمی زايد. 

بازرگان خود را همسان کسی می بيند که با سرمايه شخصی خود کار برابر صفر شود، سرمايه دار صنعتی يا  اگر بهره

باشد يا صنعتی فقط آنگاه سرمايه است که  پولی و استقراضیسرمايه  تصاحب می نمايد.د، کل سود متوسط را می کن

کتر شود، به همان ميزان سرمايه قرض گرفته با اضافه ارزش و سود آرد، در اين ميان هر چه نرخ بهره به صفر نزدي

سرمايه شخصی همگن تر می گردد. سؤال اين است که تقسيم صرفا کمی سود خالص و بهره چگونه مبدل به يک تقسيم 

کيفی می گردد؟ چه چيز باعث می شود که سرمايه دار حتی هنگامی که سرمايه شخصی خود و نه وام دريافتی را به 

از هم يک جزء از سود خالص خود را در ستون ويژه بهره ثبت نمايد؟ چرا هر سرمايه اعم از استقراضی کار می گيرد، ب

از هم متمايز می سازد. يا شخصی خود را با دو هويت متمايز، يکی سرمايه بهره بر و ديگری سرمايه صاحب سود 

 شود. چند سرمايه دار صنعتی که با همروشن است که هر تقسيم تصادفی کمی، لزوما به يک تقسيم کيفی منتهی نمی 

ه ب به شاخه های مختلف با نامهای متفاوت تقسيم نمی شود. شانسودخود تقسيم کنند،  بينرا  و سود تأسيسبنگاه واحدی 

تقسيم کمی شکل تقسيم کيفی پيدا نمی کند، در اين گونه موارد فقط وقتی شاهد اين تغيير هستيم که عده ای از  بيان ديگر

  سرمايه باشند.  افراد حقوقی با هم مالک

مجبوريم باز هم بيشتر بر روی مبدأ تشکيل بهره درنگ کنيم. از اينجا شروع سؤال بالا برای رسيدن به پاسخ روشن 

با هم ديدار می کنند. نه در هيأت افراد حقوقی متفاوت، بلکه به مثابه  ندهرمايه دار وام دهنده و وام گيرنمائيم که دو س

لف ملا مختکسانی که نقش های متمايز در روند توليد دارند، يا اينکه سرمايه واحدی در دست آنها يک حرکت دوگانه کا

. اگر نرخ عمومی به کار می گيردسرمايه مولد  ا به عنوانی آن رديگر را وام می دهد وسرمايه  انجام می دهد. يکی

 زبه تأثير ادر صورت مشخص بودن نرخ بهره،  تحت تأثير نرخ بهره و ،سود معلوم باشد، سهم سود سرمايه دار فعال

می گردد. هر قدر سود ناخالص يا مقدار ارزشی واقعی کل سود، در موارد مجزا، از سود تعيين نرخ عمومی سود 



رخ زيرا بهره از طريق ن پررنگ تر می شودسرمايه دار فعال  نقش بهره در تعيين سود خالصسط انحراف پيدا کند، متو

سود عمومی تثبيت می گردد. هدف اول و آخر سرمايه سود است، اما برای سرمايه دار فعال که سرمايه استقراضی را 

مادام که سرمايه در پروسه ارزش افزائی است، سود  پيش ريز می کند، مهم نه فقط سود که سود منهای بهره است.

 ه تاوام گرفت که خالص است که برای وی محصول سرمايه به حساب می آيد. او نماينده شخصيت يافته سرمايه ای است

در فرايند استثمار نيروی کار يا گردش محصول اجتماعی کار سود زايد. بر خلاف بهره که وی بايد از سود ناخالص 

  صنعتی يا بازرگانی است. زد، سود واقعی او سود بپردا

خواهد بود. وقتی سود ناخالص از سود ه نرخ بهر بنگاهدار تابعمتوسط باشد، مقدار سود اگر سود ناخالص برابر سود 

پس از کسر بهره از هر کدامشان، زير فشار عوامل دخيل در پيدايش اين تفاوت قرار  گيرد، تفاوت اين دومتوسط فاصله 

توليد به عنوان سود  ويژهعرصه د يا سودی که سرمايه دار معين در تولي خاصشرائط محيط  عواملی مانندمی گيرد. 

 وابسته به اضافه ارزشصرفا  که نرخ سود در درون روند توليد از ياد نبريم. می آوردبالاتر از سود متوسط به چنگ 

نيست. بهای خريد وسائل توليد، بارآوری برتر از متوسط بارآوری اجتماعی کار، صرفه جوئی در پيش ريز سرمايه 

ثابت، قيمت توليد، داد و ستد بالاتر يا پائين تر از اين قيمت و لاجرم حصول مقادير بيشتر يا کمتر اضافه ارزش توسط 

لاکی خاص اين يا آن سرمايه دار در انجام معاملات نيز در پروسه پيدايش و تشکيل اين نرخ حتی چا ،سرمايه داران

می شود وقتی  ه بيشتردخيل هستند. آنچه در اينجا اساسی است تبديل تقسيم کمی سود به تقسيم کيفی آن است. اهميت مسأل

  م، سرمايه دار بنگاهدار چگونه عمل می نمايد؟ تعمق کنيم که در همان تقسيم کمی، چه چيز تقسيم می شود و در اين تقسي

فرض ما آنست که سرمايه دار فعال مالک سرمايه نيست، آن را از مالک به شکل وام دريافت کرده است. بهره ای که 

به مالک می پردازد حصه ای از سود کل است. مابقی اين سود را هم خود به مثابه سود بنگاهدار تصاحب می کند. بهره 

ساده مالکيت است، مالک هيچ کاری انجام نداده و جز وام دادن هيچ فعاليتی نداشته است. در حالی که سود بنگاهدار ثمره 

از پويه توليد سرچشمه می گيرد. اين يک تمايز کيفی است و اين تفاوت کيفی بر واقعيات عينی استوار است. اين واقعيت 

برعکس سود سرمايه دار فعال که از روند توليد برمی خيزد. با تأکيد  ،که بهره فقط به مالکيت سرمايه قابل ارجاع است

اين حقيقت که هر دوتا کار اضافی پرداخت نشده طبقه کارگرند. تقسيم صرفا کمی سود ناخالص ميان دو شخصيت حقوقی 

ل می شود. ی تبديمتمايز که يکی فقط مالک سرمايه است و ديگری سرمايه را پيش ريز می کند، عملا به يک تقسيم کيف

جزئی از آن بهره و جزء ديگر سود بنگاهدار می گردد. آنکه سرمايه را به کار می اندازد، حتی اگر با سرمايه خود کار 

کند و سرمايه اش وام نباشد، به دو شخصيت متفاوت تجزيه می شود. يک جا فقط مالک سرمايه است و جای ديگر کسی 

در دل اين روند بهره تحکيم می گردد. هويت استخواندار و مستقل پيدا می کند. از که سرمايه را پيش ريز کرده است. 

ام بيرون می آيد، به جزئی از کل سود با شناسنامه و قواينکه نتيجه تقسيم تصادفی سود کل به بهره و سود بنگاهدار است 

، د به دو مقوله متفاوت تقسيم می شودمورد اعتبار تبديل می شود. تقسيم کمی جای خود را به تقسيم کيفی می دهد. سو

دو مقوله ای که رابطه های متفاوت با سرمايه در تعينات مختلف آن دارند. وقوع اين فرايند يا تبديل تقسيم کمی به کيفی 

  از شرائط معينی نشأت می گيرد. در اين رابطه می توانيم به عوامل زير اشاره کنيم

يه گذاريهای خود، به نسبتهای عددی متفاوت از سرمايه شخصی و استقراضی صنعتی در سرماغالب سرمايه داران  -1

  استفاده می کنند. اين نسبت در دوره های مختلف دستخوش تغيير می گردد. 

همه تحقيق ها پيرامون  تبديل يک جزء سود ناخالص به بهره، جزء ديگرش را به سود بنگاهدار تبديل می نمايد. -2

هره و سود سرمايه فعال در اين پرسش با هم به تلاقی می رسند که چگونه بخشی از سود کل تقسيم سود ناخالص به ب

زير نام بهره متبلور می شود و حالت مستقل احراز می کند؟ قابل تأکيد است که از لحاظ تاريخی، سرمايه بهره بر، به 



، ولدمفرعی و تبعی اضافه ارزش سرمايه مثابه شکل سنتی و آماده سرمايه وجود داشته است. بهره نيز به منزله شکل 

بيش از شيوه توليد سرمايه داری دارد. در همين راستا بی دليل نيست که پندار عاميانه، سرمايه بهر بر را سرمايه قدمتی 

 اقتصاددان، نظريه مسلط آن» ماسی«فی نفسه يا ممتازترين شکل سرمايه به حساب می آرد. بر اساس شواهد، تا قبل از 

که اجرت خود پول از آن لحاظ که پول است به شکل بهره پرداخت می شود. اين تصور که سرمايه استقراضی ولو  بوده

و » یماس«نشان باور به هويت مستقل بهره است. برای اولين بار پيش ريز نشود، باز هم بهره خيز است به نوبه خود 

سخن به ميان می آرند. خود همين کشف نيز گواه آنست که  ديويد هيوم هستند که از منشاء بهره به عنوان جزئی از سود

  پيش تر پندارهای بالا در مورد بهره و سرمايه بهره بر تساط داشته است. 

شخص سرمايه دار صنعتی جدا از اينکه با سرمايه خويش يا استقراضی کار کند، جمع انبوهی از سرمايه داران را  – 3

سرمايه وجود مستقل دارند. بخشی از طبقه سرمايه دار که بهره يا  –صاحبان پول  در مقابل خود می يابد که به عنوان

جزء منشعب از اضافه ارزش و استقلال يافته از آن را تصاحب می کنند. بهره از لحاظ کيفی اضافه ارزشی است که 

فزائی ايستاده است. جزئی مالکانه سرمايه پيدا کرده است، با آنکه مالک سرمايه در خارج از روند ارزش ا» حق«شکل 

اگر وجه کمی مسأله را نظر اندازيم چنين ديده می شود از اضافه ارزش که سرمايه جدا از روند توليد به چنگ می آرد. 

سرمايه است، نسبت به آن سنيجده و محاسبه می گردد.  –که بهره با سرمايه فعال ارتباطی ندارد، سر و کارش با پول 

نرخش هم چنين رابطه ای را برجسته تر و محکم تر می کند. اول از اين جهت که نرخ بهره به رغم وابستگی به نرخ 

مثل قيمت بازار کالاها و برخلاف نرخ عمومی سود که نامحسوس عمومی سود مستقلا تعيين می شود، دوم از آن روی که 

اگر همه سرمايه ها در دست  ست کاملا ملموس، دارای نسبت معلوم و در برابر تمامی تغييرات ثابت باقی می ماند.ا

شکل مستقلی که بهره با  سرمايه داران صنعتی بود نه بهره ای وجود داشت و نه از نرخ بهره سخنی به ميان می آمد.

تقسيم کيفی سود ناخالص و برجستگی هويت متمايز بهره از تقسيم کمی اضافه ارزشها به خود می گيرد موجب پيدايش 

  سود می گردد. 

اين سخن کاملا درست است که سرمايه دار منفرد مخير است سرمايه اش را در شکل سرمايه بهره بر به کار اندازد يا 

از  آن گونه که عده ای –اينکه آن را به صورت سرمايه فعال پيش ريز کند. اما تعميم اين نکته به کل سرمايه اجتماعی 

اقتصاددانان به هم می بافند، حماقتی بيش از حد چندشناک است. اين مضحک ترين و بی معناترين حرف است که گويا 

ولی پسرمايه می تواند بدون رابطه توليد اضافه ارزش، بدون کارکرد سرمايه مولد، بدون استثمار نيروی کار، به سرمايه 

بلاهت ابتذال آميزتر می شود زمانی که گفته شود سرمايه در شيوه توليد سرمايه داری قادر به بهره بر تبديل شود. اين 

پرداخت بهره است بدون آنکه شکل سرمايه مولد به خود گيرد!!. بدون توليد اضافه ارزش،  که بهره جزئی از آن است 

فقط در شکل سرمايه پولی نگه دارند، کاهش  مسير خود را بپيمايد!!  اگر بخش بزرگی از سرمايه داران سرمايه خود را

عظيم ارزش سرمايه پولی و سقوط شديد نرخ بهره گريزناپذير خواهد بود. شمار کثيری از اين جماعت چاره ای نخواهند 

داشت جز آنکه سرمايه خود را به حوزه توليد، استثمار کار مزدی و ارزش افزائی سوق دهند. با همه اينها تأکيد می کنيم 

اما اگر حتی با سرمايه شخصی  ه سرمايه دار منفرد می تواند سرمايه اش را در شکل بهره بر يا مولد به کار اندازد.ک

کار می کند باز هم آن بخش از سود متوسط خود را که معادل بهره ميانگين است به عنوان ثمره خود سرمايه اش، ثمره 

  د و مابقی را سود بنگاهداری خواند. سرمايه بيرون از فرايند ارزش افزائی به حساب آر

سرمايه استقراضی شکلی مستقل با هويت ويژه احراز  سهم سود: اول ،تا اينجا بر چند نکته مهم انگشت تأکيد نهاديم – 4

کی بزرگی و کوچخود می بيند.  »حق«می کند. شکل و جزئی که هر سرمايه اعم از شخصی يا استقراضی زير نام بهره 

يم کيفی تبديل می شود. بهره دارای چنان جايگاه مستقل و محکمی دوم: تقسيم کمی سود به تقس بهره است.آن تابع نرخ 



می شود که گوئی تقسيم سود امر ماهوی و گريزناپذير سرمايه است. به محض آنکه يک جزء سود، بهره شد جزء ديگر 

ار می گيرد، آنسان که تعارضشان منشاء واقعی آنها آن هويت سود بنگاهدار پيدا می کند. اين دو جزء در تضاد با هم قر

سرچشمه و حاصل جمع آن ها است، اندازه گيری با رجوع به اضافه ارزش که  ،را از نظرها پنهان می سازد. هيچ کدام

منشأ آنها يا همان اضافه ارزش را که  چيزی. شايد تنها مورد سنجش قرار می گيرندبا هم  قياسخودشان در نمی شوند، 

جلو چشم آرد، آن باشد که سرمايه دار اگر خودش مالک سرمايه باشد حرص و جوشی برای رقابت بر سر تعيين نرخ 

درست است که بهره، سود خالص سهم مالک سرمايه است، بهره مالکانه سرمايه  »رمزی«حرف بهره نشان نمی دهد. 

ستقل از اينکه بيرون روند ارزش افزائی باشد يا خودش نقش سرمايه دار فعال بازی کند. است. به مالک تعلق می گيرد م

حتی در مورد اخير هم او سودی خالص معادل بهره را تملک می نمايد. نه از آن جهت که سرمايه مولد دارد، بلکه به 

بهره بر سرمايه اش را به خودش سرمايه است. فردی است که به عنوان وام مالک سرمايه  –اين دليل که صاحب پول 

به عنوان سرمايه دار فعال وام می دهد. به همان سياق که تبديل پول، تبديل ارزش به سرمايه امر مستمر سرمايه داری 

  ، همان گونه که وجود پول به مثابه سرمايه شرط مقدم روند توليد سرمايه داری است. است

يه، اين توان را می يابد که کار بدون هيچ اجرت را در سيطره اختيار گيرد. پول با امکان سرمايه شدن و تبديل به سرما

روند توليد و دوران کالاها را روند توليد اضافه ارزش کند. بهره بيانگر آن است که کار در شکل اجتماعی خود شيئيت 

روی مستقل زنده در برابر ني يافته است. ارزشی که در روند توليد شکل وسائل توليد احراز می کند به مثابه يک قدرت

د ناپديکار صف می کشد، قادر به تصاحب کار بدون هيچ اجرت می گردد. اما اين تضاد با کار مزدور در شکل بهره، 

می شود. سرمايه بهره بر از آنجا که بهره بر است، نه با کار مزدور، که با سرمايه دار فعال در تقابل است. سرمايه دار 

ازتوليد، مستقيما با سرمايه دار فعال رو به رو است، با کارگر مزدی که توليد سرمايه داری مالکيت بر وام ده در روند ب

سرمايه به اعتبار مالکيت است در مقابل سرمايه  ،سرمايه بهره بروسائل توليد را از وی سلب کرده است مواجه نيست. 

ر د ز وجود می کند. سرمايه بهره بر تا قبل از پيش ريزوسائل توليد، مبادله و استثمار نيروی کار ابرا که با شاخص

 عارضتبا بهره در  ، سود بنگاهدار هم،. در سوی ديگر ماجرانيستتقابل با نيروی کار  شکل سرمايه فعال، وارد تضاد و

  و روياروئی مستقيمی با مزد ندارد. به نکات زير توجه کنيماست 

اهدار وابسته به دستمزد نيست، موکول به نرخ بهره است. نرخ سود بنگاهدار اگر سود متوسط معلوم باشد، سود بنگ –اولا

  هم به نسبت معکوس نرخ بهره ترقی و تنزل می نمايد. 

از مالکيت اتخاذ نمی کند. از پيش ريز و کارکرد سرمايه در را  انتظار خود از ميزان سودبنگاهدار سرمايه دار  - ثانيا

پروسه ارزش افزائی انتزاع می نمايد. دو حالت مختلف راکد ماندن سرمايه در يک سو و به کار انداختن و سودآور 

ند فر باشساختن آن در سوی ديگر را با هم قياس می کند. اين امر زمانی بارز می شود که مالک سرمايه و بنگاهدار دو ن

سود بنگاهدار از روند توليد سرچشمه می گيرد و معطوف به و سود کل به شکلهای بهره و سود ميان آنها تقسيم گردد. 

فعاليتی است که سرمايه دار به عنوان نماينده سرمايه صنعتی يا بازرگانی انجام می دهد. اين نمايندگی مشابه نقش بازی 

جا سخن از توليد سرمايه داری است، اينکه سرمايه بايد به وسائل توليد و نيروی کار مالک سرمايه بهره بر نيست. در اين

هدار . سرمايه دار بنگاخويش کند ارزش اضافی را کار اضافی او مزد،، کار بدون نمايدتبديل شود، نيروی کار استثمار 

در همين راستا او می بيند.  بودن »کار کن« چيزی سوای آن، ناشی ازکه ناشی از ، ه منبعث از مالکيتسود خود را ن

به ورطه اين توهم سقوط می کند که سود وی نه تنها در تضاد با مزد نيست!!، نه نتها کار بدون مزد ديگران نمی باشد!! 

او دچار اين توهم مضحک می گردد که گويا اضافه ارزشی که تصاحب بلکه او خودش نيز مزدبگير و کارگر است!! 

هداری، مزد مباشرت کار است!! و به همين دليل بالاتر از دستمزدهای کارگران است!! او زير کوه می کند، مزد بنگا



خود وی دستمزد  -2کارش بغرنج تر است.  -1چنين توهمی، دلائل اين افزون بودن را هم برای خويش ليست می کند. 

می کند که ریال، ریال سرمايه و سودش  را می پردازد!! غرق در هفت بحر همين توهم، از اين حقيقت محض فرارخودش 

کار اضافی، کار بدون هيچ اجرت توده های کارگر است. فراموش می کند که به عنوان صاحب سرمايه بهره بر، ختی 

هيچ کاری نمی کند، باز هم بهره دريافت می دارد، باز هم در اضافه ارزش حاصل  ،زمانی که دارای هيچ بنگاهی نيست

يا در رويه ديگرش، هنگامی که اصلا مالک سرمايه نيست و فقط بنگاهدار است،  شريک می گردد.استثمار کارگران 

بخش عظيمی از اضافه ارزش ها را به تصاحب می آرد. در يک کلام شعورش از هضم اين حقيقت بديهی باز می ماند 

  د کرده اند.لياست که کارگران توکه هم سود او و هم بهره مالک سرمايه، هر دو اضافه ارزشی 

مبين هيچ رابطه ای با کار نيستند. اين فقط حاصل جمع  به عنوان بهره و سود اضافه ارزشهيچ کدام از دو جزء متفاوت 

يا منشاء واحد آنها، اضافه ارزش است که در رابطه متقابل متضاد با کار است. برای کارگران کاملا بی تفاوت است که 

يکسره توسط سرمايه دار بنگاهدار و تاجر بلعيده می شود يا اينکه سهمی از آن در اضافه ارزش حاصل استثمار آنها، 

ه بمی گردد،  سيم سود، ميان دو دسته سرمايهرسد. عللی که موجب تقسرمايه  –سرمايه دار مالک پول  بهره به شکل

يش از هر نوع تقسيم گونه نامحسوسی خود را جايگزين علل وجودی سود می کند. سود يا همان اضافه ارزشی که پ

  وجود داشته است و از روند توليد، از استثمار نيروی کار استخراج گرديده است. 

وام تبديل به سرمايه شود و ارزش افزا گردد، اما  در شکل سرمايه بهره بر هنگامی قادر به حفظ خود می شود که پول

برای پول، مستقل از روند توليد رشد کند. نيروی کار هم زمانی  به عنوان خصلتی ،یه براين امر منافی آن نيست که بهر

ارزش افرينی خود را به نمايش می گذارد که وارد روند کار شود و آن را به سامان برساند. در حالی که همين نيرو به 

رزش اضافه ا توليد ارزش وبدون حضور در فرايند کار هم به طور بالقوه حائز ظرفيت ارزش افزائی است، شرط حتمی 

  د. مولد مصرف شوشکل ظرفيت است که خريد و فروش می شود. چه بسا خريده شود بدون آنکه به  است. به اعتبار اين

  . به بررسی دقيق تر سود بنگاهدار پردازيم

وقتی که تقسيم اختصاصی سرمايه به شکلهای مختلف با نقش های خاص، در توليد سرمايه داری تثبيت می شود، زمانی 

که مالکيت مجوز مستحکم استيلا بر کار ديگران می شود و بهره به منزله جزئی از اضافه ارزش تحکم می يابد، وقتی 

اذعان می کند که از هم راز هستی خود را برملا می سازد. ش اضافی يا سود بنگاهدار چنين می گردد، جزء ديگر ارز

توليد زائيده است. سرمايه ای که قابله زايش او بوده است نه سرمايه بيرون نيامده است، از روند سرمايه سرمايه به مثابه 

  با شکل زيست دوره های پيش، نه سرمايه بهره بر پيشاسرمايه داری که سرمايه فعال در روند ارزش افزائی است.

ضافی و سرمايه ای که جزء ثابتش موجد هيچ ارزش جديدی نيست و کل ارزشهای تازه اش از جزء متغير آن، کار ا

ار، کدر اين روند  فقط روند کار به طور کلی است. ،روند توليد جدا از سرمايه پرداخت نشده کارگر ناشی می گردد.

مالک، مباشر فرايند کار، کارگر مزدبگير که همسان کارگزار بلشخصيت يافته نه همچون سرمايه سرمايه دار صنعتی 

 ارتضاد اجتماعی سرمايه با کبه عنوان سرمايه مهر تأييد می زند، موجوديت وسائل کار بر فی نفسه  بهرهجلوه می کند. 

و تبديل شدن سرمايه به مثابه قدرت شخصی مقابل کار را عريان می سازد. مجرد مالکيت را به عنوان وسيله تسلط بر 

ايه مبنائی خارج از روند توليد محصول کار ديگران اعتبار می بخشد و برملا می کند. همزمان  برای اين خصلت سرم

(بهره) بيرون از روند توليد  شخودکه القاء می کند چنين بهره همه اين نقش ها را بازی می نمايد و القاء می نمايد، 

ار اضافی کو  !حوزه استثمار نيروی کار نيست در پيش ريزمالکيت سرمايه  نتيجه، گويا !!است متولد شدهسرمايه داری 

تم هم خ ماجرا به اينجا  !!نمی باشدصنعتی  مالک و رابطه دو سرمايه دارکه حاصل  چنين می نماياند شد!نمی با کارگر



نمی شود، همين بهره موجد اين وارونه بينی می شود که جزء ديگر اضافه ارزش يا سود بنگاهدار هم اجرت مراقبت از 

است که اضافه ارزش،  او و کار !است! سود آفريده ودخ ،! گويا صاحب بنگاه!، پاداش سرمايه دار بودن! است!سرمايه!

ها که نيروی کار مزدی است از تيررس  اضافه ارزش ها، ارزش یدر اينجا نيز سرچشمه واقع !!می آفريندسود، بهره 

می کند. به  اين وارونه بينی را القاء ،شعور و شناخت آدمها دور می شود، بهره در مورد هر دو بخش اضافه ارزش

 هره برب تصويری از سرمايه دار ،!!تضاد ماهوی با نيروی کار می بخشد تثمار کارگر، فاقدبيگانه با اس پوششیسرمايه 

که از بل ان،کارگرنه از کار اضافی  بالاخره ها را اضافه ارزشکل  و صنعتی می سازد که گويا آنان سود، بهره يا

ند از فراي راسرچشمه بهره و سود  يا اضافه ارزش واقعی منشأ د!!نج می کناستخرا زحمت، تدبير، ايفای نقش خويش

 ی کند. را جايش القاء مفرايند کار به طور کلی  انکار  و ، فرايند استثمار کارگر رانمايدقيچی می استثمار نيروی کار 

نجام ا ار است، آنچه استثمارشوندهاين پندار را می سازد که گويا کار در هر حال کار است، هر چه استثمارگر می کند، ک

يا کلا اضافه ارزش هم مولود کار به طور کلی است!!. نقش اجتماعی سرمايه  ،بهره می دهد نيز کار می باشد، سود و

لقی تسپرده می شود و همه چيز وارونه تفهيم می گردد. به عنوان رابطه توليد اضافه ارزش به بهره و سرمايه بهره بر 

شعور سرمايه دار جرقه می زند. در بررسی فرايند تشکيل نرخ سود عمومی ديديم که نرخ سودهای مشابهی هم در 

های حوزه های گوناگون به سود متوسط تبديل می شوند، پروسه مذکور خ سودی واحد و اضافه ارزشمختلف به نر

 و ظهور سود متوسطبازتوزيع سودها  آنچه باعثز سرمايه دار می روياند که گويا همزمان بذر اين انگاره را در شيار مغ

به دليل ترکيب آلی بالاتر و شرائط توليدی مساعدتر  او ، به بيان ديگر اگر!منشاء واقعی اضافه ارزش هم هست، است

ب تکنيک برتر و ترکي ها را تصاحب کرده است، پس همينسهم افزون تری از اضافه ارزش ،حوزه پيش ريز سرمايه اش

  . !هست هم دسو توليد ارزش اضافی، اصلیسرچشمه  آلی بالاتر

تقابل بهره و سود سر بيرون می آرد. اين  یدر همين فضا به عنوان مترادفی برای سود بنگاهدار »مزد نظارت«نظريه 

امر بيان  اينشکل می گيرد که يک بخش از سود می تواند لباس مزد پوشد، جدا شود و مزد نظارت نام گيرد! باور 

 و هم به طور کلی توليد سرمايه داری هم از اضافه ارزش درجزئی از مزدها اينکه پيدا کند،  وانستمی تمعکوسی هم 

  يا مزد ناظر و مدير احراز کند.  عنوان سود بنگاهدار ،انگاشته شودهای بهره متمايز از اضافه ارزش من

مستقيم، حالت کار منزوی مولدين  که فرايند توليد کردضرورت مديريت يا نظارت در شرائطی خود را ظاهر و تحميل 

بازگوی خصلت دو گانه همين شکل اجتماعا  اين نظارت .کل اجتماعا مرکبی احراز کرده بودمجزا را پشت سر نهاده و ش

ی که افراد متعدد همکاری می کنند، پيوستگ فعاليتهائیهمه  دراز يک سو  حکايت از آن داشت که .مرکب فرايند توليد بود

 .نيست از آن پيوند می خورد که مربوط به کل کارگاه است و خاص جزء معينی و نقشی ار به ارادهو وحدت فرايند ک

ار کشبيه نقش هدايت ارکستر، کار مولدی که طبيعی هر شيوه توليد انداموار است. از سوی ديگر سوای بازرگانی، 

ت. هر ضروری اس يک نياز ،مالک وسائل توليدو  توليد کننده کارگرميان شکل توليد مبتنی بر تضاد در هر  مراقبت

در نظام بردگی به اوج می رسد. در  می گردد. و قاهرتر نافذتر تر و عميق تر باشد، نقش نظارتقدر اين تضاد حاد

تضاد دولت با متمايز حکمرانی منبعث از های استبدادی به صورت وجوه  در دولتاجتناب ناپذير است.  سرمايه داری

  . می شود نظارت بر امور مختلف در سوی ديگر الزامیيک سو و کل توده فرودست در 

ار و کحاکميت  ، دوگانگی مالکيت،وجود دارد او مالک مصرف کننده نيروی کار کارگر توليد کننده بامادام که تضاد 

ضاد تپيوسته افراد متعدد و مبتنی بر  جمعی و شکلهای توليدی متناظر با کارتمامی  درنظارتی هم وجود خواهد داشت. 

اگر نقش مديريت، در اين ميان  است. عادیامری  مالکيت و مديريتدوگانه  ،بنگاه ميان کارگر توليد کننده و مالک

اشد، ب مالک نيروی کار ل توليد بامالک وسائ ميان از تضاد ناشی بلکه ،پيوستگی پويه کار واقعینياز نه  ،نظارت



 کارگر –يا سرمايه دار ،برده -طرفين تضاد، يرده دارحال اينکه . استاستثمار دومی توسط اولی  مبين تضادهمين 

ت که سکار پرداخت نشده او وی کار توسط کارگر فروخته می شود ودر سرمايه داری نيرچنانچه  فرقی نمی کند.باشند 

در  استثماراين توجيه  برای اينکه بنياد تئوريک . !!می پوشاندحساب مزد سرمايه دار  اقتصاد سياسی آن را لباس

در  1859در گردهمائی سال » عدالت«زير شعار » وکيل اوکانر«سيستم عقيدتی طبقات حاکم برملاتر شود به استدلال 

اداره کردن و اشتياق به کار ندارد،  برده بالفطره است، قوت کار دارد، اما عقل ،سياهپوست«ايالات متحده توجه کنيم. 

 .به کار واداردارباب  را به وی عطا کرده است تا به زور او را  ،از سر عنايت و عدالت لذاطبيعت او را چنين آفريده و 

  (تأکيد از ما است) »!!!پس مجبور کردن برده به کار و محروم ساختن وی از هر حقی عين عدالت است

. در اينجا تر هم هستشايد انسان ستيزانه کارگر نه فقط انسانی تر از وکيل اوکانر نيست که بنمايه تلقی بورژوازی از 

ار ه دسالت سرماياست، نيازمند مولا است، ر اره خويش، عاجز از انديشيدن و ادفاقد شعور ،بنياد بينش آنست که کارگر

 اتتقديم مولا نمايد!!  فی توليد کند،چندين برابر مزد خود ارزش اضا وظيفه کارگر است که .است که مولای او باشد

حقيقت وارونه و ناتوان از درک اين بورژوازی اين را می گويد، شعوری  شعور .!!شود کارگزار پروسه استثمار او

 را مايه دارسروجود  ، زائد بودناز مالکيت و انفکاکشنظارت نقش که سرمايه داری همزمان با پررنگ سازی  عريان

 نقش .خواندانگلی و زائد  بزرگ راوجود زمين دار  ،سرمايه دارکه  گونههمان . هم بانگ می زند و برملا می سازد

ه ب موضوعيت سرمايه دار بودنش منتفی است. با محو سرمايهاست. سرمايه داری بودن روند کار  نياز فقط سرمايه دار

پس  ،می خيزدنبر همبست افراد متعدد  ر به مثابه عمل اجتماعی، همکاری،کا، از شکل ستقفل ا بهره کشی از کار غير

 درست است که به انسان بودن باز می گردد. سرمايه داری خصلتی مستقل از سرمايه احراز می کند. دور انداختن با

که سرمايه دار  »زحمتکشی«جلوه می کند!! اما » زحمتکش« آدمیسرمايه دار  –سرمايه دار صنعتی در قياس با پول 

دقيقا به ميزان همين کار پرداخت  آورد کار بدون هيچ اجرت کارگر است و است، استثمارگر است، هر چه به دست می

   .!!است کردن ديگران از حق تصاحب کار خودزحمت استثمار ديگران!!. ساقط می کشد!! » زحمتی«نشده است. اگر 

کيک قابل تف، از نفع تصدی کاملا به ميان می آيد مراکز تعاونی تی پایوق چه در بازرگانی، چه در صنعت، مزد مباشر

سرمايه دار نه توسط از هم امری دائمی و نه تصادفی است، ثانيا اين مزد  تادر اين مؤسسات اولا جدائی اين دو .است

. در بنگاههای سهامی که همراه با رشد سيستم اعتباری گسترش می يابند، نيز پرداخت می شودکارگران از سوی که 

پيدا  »اجتماعی«خصلتی  نيز همزمان با رشد اعتبار، سرمايه پولیکار مديريت هر چه بيشتر از مالکيت جدا می گردد. 

شود، مدير صرف هم که  می کند، از دست مالک منفرد خارج و در بانکها متمرکز می شود. توسط بانکها وام داده می

در واقعی سرمايه دار فعال را انجام نمی دهد و فقط نقش کارگزار را احراز می کند.  وظائفصاحب سرمايه نيست، 

  عملا از فرايند توليد حذف می گردد.  منفرد سرمايه دار فعال يک کلام

است که سود متوسط يت متضادی اساسا ناشی از وضع ،مديريت اعمال نظارت،» حق« باسود بنگاهدار  يکی گرفتن

 که گويا سود همان ارزش نموده است. اقتصاد سياسی اين تعارض را چنين القاء اتخاذ می کندمنهای بهره در مقابل بهره 

ن ي!! ااهدار در ازای کار خود دريافت می دارداضافی، همان کار پرداخت نشده کارگر نيست!! گويا مزدی است که بنگ

 ،ز مديران صنعتی، بازرگانیبا پيدايش قشری او  ارائه شد با آب و رنگ بيشتری ه زمان گذشتپندار پوشالی هر چ

مزد نظارت مانند  ،با توسعه  تکنيک و سير صعودی بارآوری کارالبته . همزمان پيدا نمود!! هم نوعی قوام تئوريک

ظهور تعاونی های کارگری در يک سو و مؤسسات سهامی  پرورش نيروی کار روند افت پيمود. ديگر هزينه های

 از ميان برداشت و را» مزد مديريت«سرمايه داری در سوی ديگر آخرين دستاويزهای  يکسان پنداری نفع تصدی با 

ين ابه موازات  تابناک تر از خورشيد تابان ساخت.که سود سوای اضافه ارزش هيچ چيز ديگر نيست  را اين واقعيت



. در مؤسسات سهامی از بالای نمودترفند تازه ای ساز  ،، توليد سرمايه داری برای توجيه مزد مديريت، نظارترخدادها

 يأت نظارت بر تن دارند. کار اين مفتخوران که لباس هيئت مديره و ه کرددار  سر مديران و ناظران جماعتی را ميدان

  می بلعند.ش های حاصل استثمار کارگران را اضافه ارز سيری ناپذيری اقلام عظيم آنست که با اشتهای

  فصل بيست و چهارم

  بررابطه سرمايه داری در شکل سرمايه بهره از خود بيگانه گشتن 

القاء  . فازکردخصلت بتوارگی توليد سرمايه داری را وارد يکی از بدترين فازهای تشديد خود ظهور سرمايه بهره بر، 

 مواجه بوديم. حرکت ’g-w-gا بسرمايه بازرگانی در کارکرد  .!!پول می زايد مستقيمااين باژگونی شعوررزدا که پول 

سود به مثابه حاصل يک رابطه اجتماعی  بود.اين حرکت به کمانه گردش محدود  ولو کهسرمايه وجود داشت  عمومی

ر دبا هم داد و ستد می کردند. کالائی را  و وشنده در دو سوی آن قرار داشتندنمودار می شد، رابطه ای که خريدار و فر

ميليون دلار پول است که با نرخی معين  10بينيم مبلغی مثلا آنچه می  نيستيم. هيچ کدام اينهاسرمايه بهره بر شاهد وجود 

می گردد. سرمايه به  (000 500 10)ميليون دلار 10,5=(05,*10)+10وام داده می شود و  %05به طور مثال 

انی يه بازرگفرمولی که در سرما ود که خود را باور می کند.با اين مشخصات به مثابه ارزشی نمودار می ش اين اعتبار،

ا بهره بافراط پيش می تازد،  جخصلت فيتيشيستی پول تا اوشده است.  'g - gداشت در اينجا تبديل به  ’g-w-gشکل 

يه مامظهر ارزش زائی سر ويژه سرمايه است.ثمره  هآنکه فقط جزئی از سود يا اضافه ارزش کل است، القاء می کند ک

نقش نيروی کار يا يگانه سرچشمه اضافه ارزش ، يابدوارونه بازتاب می  همه چيز سود فقط جزئی از آنست!! و !!است

وانمود می شود که سرمايه بدون هيچ جزء متغير، شرط کافی بازتوليد و ارزش افزائی است!! استتار می رود،  زير آوار

  گنجينه ای برای فريبکاری تئوريک که اقتصاد سياسی آن را می بلعد و دستمايه کسب و کار می کند. 

است که سرمايه شکل از اينجا سرمايه شروع می شود.  –از پول  ،ابراز وجود سرمايه با يک نرخ ثابت خودبارورسازی

اينجا  درسرمايه سرچشمه می گيرند. زيرا  -ب فيتيشيستی خود را پيدا می کند. همه اشکال سرمايه بهره بر از پول نا

. پول شکلی نمايدرا در خود حل می اين شکل همه مشخصاتش مدام شکل پول احراز می کند و  به طور - اولاسرمايه 

تفاوت خود را از دست می نهند. در همين راستا تفاوت ميان است که کالاها به عنوان ارزشهای مصرفی مختلف، در آن 

 نوانبه ع سرمايه های صنعتی نيز که از همين کالاها تشکيل شده اند، از ميان می رود. اين شکلی است که سرمايه در آن

 اما دردر فرايند بازتوليد سرمايه، شکل پولی يک وضعيت گذرا است يا ارزش مبادله ای مستقل وجود دارد.  ارزش

ارزش اضافه ای که سرمايه می آفريند هم در شکلی  –ثانيا بازار پولی، سرمايه همواره در شکل پول به سر می برد. 

  پولی حالتی را احراز می کند که گوئی سرمايه پول زائيده است. 

آنکه سرمايه وام ميانجی گری ها حذف می گردد. به محض در کارکرد سرمايه بهره بر، گردش سرمايه کوتاه می شود. 

ينی ارزش اضافی باز می گردد. همين ظاهر داده می شود اين يقين پديد می آيد که در پی گذشت زمانی معين با مقدار مع

 طلب بهره در«بگويد:  ه خوددر جدل ساده لوحاناداشت را و» لوتر«پول زائی سرمايه بهره بر است که کشيشی مانند 

ی افسانه سودزائ »در طول دوره وام خسارتی متوجه او گرديده است کندصورتی عادلانه و برحق است که وام دهنده ثابت 

مقدر و مادرزادی سرمايه بهره بر، جمعيت کثيری فيلسوف و اقتصاددان متخصص اين افسانه سرائی هم توليد و بازتوليد 

کاشف اين نظر شد که وام دادن يک شيلينگ در سال تولد عيسی مسيح با  1770ر سالهای د» دکترپرايس«کرده است. 

 يسهم انبازد!! پرابرربح مرکب تا زمان وی، می توانست مبلغی بزرگتر از منظومه شمسی با قطر کره ای چون مشتری 

انی در محاسبات او نداشت، عرصه فقط زاد و ولد پول توسط پول و در بحث ما سرمايه بهره بر را می ديد، آنچه هيچ مک



و فرايندی بود که اين بهره ها توليد می گردد. عرصه ای که سوای کمانه توليد و استثمار نيروی کار جای ديگری نبود. 

پرايس را حسابگری » بهره اندر بهره«هذيانهای  نخست وزير جوان انگليس،» پيت«هجده، در دهه های پايان همان سده، 

ها پيشنهاد نمود که دولت  با بستن مالياتی سنگين بر مردم رقمی با پهن کردن بساط ايمان به آن خرافه جدی پنداشت و 

و با استمداد از معجزه گری ربح مرکب تمامی ديون » انباشت«بالغ بر يک ميليون پوند استرلينگ جمع آرد. اين رقم را 

که به صور متفاوت در دفعات مختلف انجام داد. او عملا اين کار را نه يک بار » پيت«ملی انگليس را پرداخت کند!! 

  تبديل نمود. » نظريه ثروتمند ساختن يک ملت از طريق انباشت بدهی«نظريه انباشت اسميت را به 

  

  فصل بيست و پنجم

   اعتبار و سرمايه مجازی

وسعه ت با رشد مستمر بازرگانی و پول را به مثابه وسيله پرداخت پديد آورد. ،در کتاب اول ديديم که گردش ساده کالاها

را رداخت پوسيله توليد می کند پايه سيستم اعتباری محکم شد. پول ديگر فقط نقش  سرمايه داری که فقط برای گردش

، به ازای يک تعهد کتبی در موعدی معين به فروش می رسند. پول داد و ستد نمی شوند در ازاء. کالاها گرفتبه دوش 

برات هائی که تا انقضای سررسيدشان با  پرداخت را زير نام برات های مبادله ای فرمولبندی می کنيم.ما اين تعهدات 

پرداخت، گردش می کنند و عملا پول تجاری حی و حاضری را تشکيل می دهند. برات ها تا جائی که از نقش وسيله 

يه نقش پول دارند. آنچه پا تبديل نگردند باز همحتی اگر به پول  طريق موازنه بدهی ها و مطالبات با هم تسويه می شوند

گردش  نقش ابزار ی باواقعی اعتبار را می سازد پرداخت های متقابل توليد کنندگان و بازرگانان است. برات های مبادله ا

لتی وپول اعتباری يا اسکناس های بانکی را تشکيل می دهند. اسکناس ها متکی بر گردش پول فلزی يا کاغذی دپايه  نيز

در سرمايه داری غالب معاملات ميان افراد، مؤسسات، بنگاهها، نيستند، متکی بر گردش برات های مبادله ای می باشند. 

  دولتها به طور مستمر، به دفعات پی در پی، در شکل تعهد، نسيه، در يک کلام اعتبار انجام می گيرد. 

ايه داری با توسعه تجارت کالاها همجوش است. در فصل رويه ديگر نظام اعتباری گسترش تجارت پول است که درسرم

شاهد بوديم که چگونه نگهداری ذخيره پولی برای صاحبان کسب و کار، عمليات فنی دريافت و پرداخت پول،  19

پرداختهای بين المللی و در همين راستا تجارت شمش، عملا به تمرکز اين امور در دست سرمايه داران پولی متمرکز 

وام دادن و وام ادی که مديريت سرمايه بهره بر يا پولی را به عنوان رويه ديگر نظام اعتباری رشد می دهد. شد. رخد

گرفتن پول را کسب و کار خاص اين جماعت می سازد. کسب و کار بانکداری از همين جا می جوشد. بانکدار سرمايه 

پولی را به ميزان انبوه در دستان خود متراکم می کند، جايگزين تمامی وام دهنده ها می شود، به جای آنها وام مورد 

و در مقادير بزرگ پرداخت می نمايند. بانکها کار دريافت و پرداخت وام را در  احتياج سرمايه داران صنعتی را تأمين

اشل جهانی متمرکز می کنند. آنها از سوئی نماينده کل وام دهندگان و از سوی ديگر قائم مقام همه وام گيرندگان هستند. 

  ضافه ارزش ها تضمين می نمايد. را از طريق وام گرفتن با نرخی کمتر از نرخ وام پرداختی از خزانه ابانک سودش 

سرمايه داران صنعتی و بازرگانان سرمايه های  – 1سرمايه استقراضی متراکم در بانک ها از چند منشأ می جوشد. 

سپرده های سرمايه داران صاحب سرمايه بهره بر نيز به سوی آنها سرازير  – 2پولی خود را در اختيار آنها می گذارند. 

ا اين منابع عظيم وارد کسب و کار می شوند، انباشت می کنند، وام می دهند، با رشد نظام بانکداری می شود. بانک ها ب

به ويژه زمانی که در قبال دريافت سپرده ها قادر به پرداخت بهره می شوند، حجم چشمگير پس اندازهای افراد را نيز 

گردآوری اين مقادير کوچک يک کارکرد گردند.  به سود خود جلب می کنند و در همين راستا يک قدرت پولی بزرگ می



ويژه نظام بانکداری است و از نقش آنها به عنوان واسطه سرمايه داران پولی فعال و وام گيرندگان متمايز است. بانکها 

 .در کنار و بر متن همه اين فعاليتها درآمدهائی را که بناست تدريجا مصرف شوند به شکل سپرده، در خود جمع می کنند

تنزيل سفته يا تبديل سفته به پول پيش از وقت  – يکم. از جمله: می گيرند دوامهای بانکی اشکال مختلفی به خو

اد بهره آور مانند قرضه های دولتی، اعتبار شخصی افراد، گروگذاری اسن پيش پرداخت پول بر مبنای – دومسرررسيد. 

اسنادی که مصدق مالکيت باشند. تفويض حق استفادهِ بالاتر از ميزان ارزش  بورس، بارنامه ها، انبارنامه ها،سهام 

اعتبارات بانکی نيز می تواند شکل های مختلف يابد. حواله به بانک های ديگر، چک بانکی، به سپرده گذاران.  سپرده ها

  ن اشکال هستند.گشايش اعتبار برای افراد، بليط های ويژه بانکی با نقش همان حواله بانکی از جمله اي

توليد  وسوسه برای اين وامها بيش تر گرفته می شوند.آسان تر باشد  فتههر قدر گرفتن وام برای کالاهای به فروش نر

افزون تر می گردد!. تاريخ  وام نيزکالاها يا به قيمت پائين تر فروختن آنها در بازارهای دوردست با هدف گرفتن 

ن اياين مدعا است. در اين سالها کل تجارت انگلستان درگير  بهترين گواه 1846و  1845سالهای  بازرگانی انگليس در

به طور بی وقفه صنعت انگليس را آزار می داد رو به پايان  1837رکودی که از  1842در نوع کلاهبرداری شد. 

 اضا برای محصولاتجنگ ترياک دروازه چين را بر روی بازرگانی انگليس گشود، تق 1843در  کمی اين طرف تر نهاد.

صنعتی بريتانيا زياد شد. رونقی که پيش تر نمونه اش را در مورد پنبه شاهد بوديم. در آن زمان يک توليد کننده منچستری 

 ، خيلی ها را بهاحداث راه آهن به نيازو ميليون نفر پوشاک بدهيم. شور و هيجان افزايش توليد  300بايد به به من گفت 

کمی تشفی يافت.  1844تابستان  اينجا، در عطش تاجران و کارخانه داران برای بورس بازی در سوی اين حوزه راند،

يز بنا بعدی ن یهاها را پوشش دهد. برای پرداخت پرداختتا اولين پذيره نويسی شد  تا جائی که پولی وجود داشتسهام تا 

سايه اش را همه جا سنگين  1857 – 1848بر چاره گری گذاشته شد. اما هنگامی که موعدش فرا رسيد رکود تجاری 

پوند استرلينگ بالغ می شد. توسل به اعتبار الزامی بود و  ميليون 75ساخته بود. سرمايه پيش ريز شده در راه آهن به 

وجود که منابع ناپايدار معملياتی را دستور کار کرد  نجومی، دهای وسوسه انگيزشرکت بايد بار آن را تحمل می کرد. سو

ر دبودند. نرخ سود بانکی  ارزانبه دست می آمدند.  آسان ا اعتبارات به وفور وجود داشتند،پاسخگوی آن نبودند، ام

 %5ی دوره کوتاهی به ادرصد بالاتر نرفت. بر 3از  1846تجاوز نمی نمود. تا اکتبر  %2،75تا  %1،75از  1844

های پر از ذخيره لنگر کشيد. بانک انگلستان سرداب  %3،25سقوط نمود و تا دسامبر همان سال بر ساحل  اً مجدد رسيد،

 تشنه محصولاتبه اندازه کافی چين، هند، جاهای ديگر طلائی را تجربه می کرد. بازار  رس وضعیطلا داشت. سهام بو

سرمايه داران با همه حرص، آز، توان دست به . درنگ نموداد می زد که نبايد دقيقه ای . ظاهر ماجرا فريانگليسی بود

ها وام گرفتند، شروع به توليد و صادرات نمودند. اين روند گرو نهادند، در قبال وديعه گذاريکار شدند، هر چه داشتند 

 ه هدف آن فقط به دست آوردن پيش پرداختگذاری پديد آمد کمستمرا تعميق و وسيع تر شد، خيلی زود سيستمی از وديعه 

  . شدسيستمی که ضرورتا باردار طغيان کالا در بازارها و وقوع نوعی فروپاشی مالی بود. 

انگلستان، به ويژه ايرلند احتياج مبرمی به واردات گندم و  اين فروپاشی را تسريع کرد. 1846برداشت بد محصول در 

فقط بخش کمی از توليدات صنعتی اش را می توانست در قبال واردات اين کالاها به اما کشور سيب زمينی پيدا کردند. 

از  ميليون پوند استرلينگ طلا 9ممالک تأمين کننده تحويل دهد. مابقی را بايد با فلز گرانبها پرداخت می نمود. حداقل 

ک ن بانبانک ها که ذخائرشان نزد ايميليون و نيم آن اندوخته شمش بانک انگليس بود. بقيه  7انگلستان خارج شد که 

هش تسهيلات خود شدند. جريان سريع و ساده پرداخت ها به سوی بانک ها متوقف گرديد. نگهداری می شد مجبور به کا

 %7و نيم درصد بود شروع به صعود نمود و تا آوريل همان سال به  3تا  3حدود  1847تنزيل بانکی که تا ژانويه 

گشايش بازار چين با جنگ جنايتکارانه ترياک که صاحبان  ،سخن کوتاهبالا رفت.  %10اکتبر تا  رسيد. اين نرخ در ماه



صنايع را به شکل کم سابقه ای به وجد آورده و دلباخته وديعه گذاری، حصول وام، توليد افراطی کالا و صادرات کرده 

ها عمومی شد. شرکت های زيادی به ورطه دنبال می آورد. رکود پرداخت بود، اينک يک فروپاشی مالی عظيم را به 

 ورشکستگی افتادند. بانک انگليس با همه ابهت و قدرتی که داشت دستخوش زلزله شد و در خطر فروپاشی قرار گرفت.

را ملغی کرد. بانک  1844بانکی  خدعه گرانهغائله به طور معمول به دخالت بسيار جدی حکومت انجاميد. دولت قانون 

ودی اسکناس خود را بدون مانع به گردش اندازد. اسکناسهائی که اعتبار آنها توسط اعتبار دولتی تضمين امکان يافت موج

برخی دشواری ها را از سر راه برداشت. نقطه اوج بحران از سر می شد. اين اقدام تسهيلات پولی زيادی فراهم آورد. 

ل می شدند، وضع يکی که با نرخ بهره های کمرشکن تنزپائين آمد. برات های بان %5گذشت. تنزيل بانکی در دسامبر تا 

بر اساس گزارشی از مجلس لردها ميزان ارزش کاهی اوراق بهادار دولتی و سهام بورس در اکتبر  بهتری پيدا کردند.

نوامبر همين سال با درج  24ليره استرلينگ بالغ گرديد. روزنامه گاردين در  320 762 114مجموعا به رقم  1847

سفته صادر نمی شود تا کالائی خريده در اينجا  که مطلبی پيرامون نيرنگ بازی در معاملات هند شرقی، توضيح داد

الا هر دو يدار و فرستنده کخر. !!شود، بالعکس کالا خريده می شود تا سفته تنزل پذير و قابل تبديل به پول صادر گردد

اين روزنامه و فراوان بنگاهها و نشريات ديگر در اين ند، قيمت کالاها، پول به دست می آور مدت ها پيش از پرداخت

مورد، حجم زيادی گزارش و سند منتشر ساختند. ( ما از نقل نوشته های اين جرايد در اينجا صرفنظر می کنيم. مارکس 

اين گزارش ها را در ادامه اين بحث با هدف تشريح بيشتر ماجرا نقل نموده است که خواننده خود شمار چشمگيری از 

  در صورت نياز می تواند به آنها رجوع کند) 

  فصل بيست و ششم

  انباشت سرمايه پولی و تأثيرش بر نرخ بهره

محافل مختلف بورژوازی  سویمارکس اين فصل را با نقل گزارش ها و نظريه پردازی های متنوعی آغاز می کند که از 

نتشار ا ا آن در جرايد و مطبوعات روزو دولت انگليس پيرامون انباشت سرمايه پولی و نرخ بهره يا موضوعات مرتبط ب

کند  خويش را آغاز میبررسی انتقادی  ،فضل فروشانه ی بلاهت آميزها يافته است. او پس از مرور مستند فرضيه بافی

است. کاشفان اين تئوری  ”Currencyprinciple”نويسندگان ستون  خزعبلات خودفريبانه شايستهاين می نويسد:  و

خاطر خودشان قرض گرفته نمی شوند، اينها قرض گرفته می شوند تا در خريد چيزی داهيانه که اسکناس يا طلا به 

بسيار خوب، شالوده تعيين نرخ بهره آنان سؤال شود  !!مورد استفاده واقع شوند!! و زمانی که در مقابل نظريه مشعشع

  کدام است؟ پاسخشان اين است که عرضه و تقاضا!! 

ت بگذريم که با وجود ثاب کالاها می دانستيم،بازار  تقاضا را مؤلفه های مؤثر تنظيم قيمتما تا حال عرضه و  !شگفتا

بابت پول بهره پرداخت  ،هاتمامی اين  امکان تغيير نرخ بهره وجود دارد. مزيد بر باز هم محصولاتماندن قيمت بازار 

انکدار بهره می ستاند بدون آنکه داد و ستد کالا می شود و همين نکته يک سؤال جدی را پيش می آرد. اين سؤال که ب

کارخانه داران پولی را که در بازارهای  سؤال بعدی اينکهدر ميان باشد. پس بهره چه ربطی به عرضه و تقاضا دارد؟!، 

با  ؟يندنمات خرج می کنند، با نرخ بهره واحد دريافت نمی متفاوت برای توليدا کلای هامختلف با عرضه و تقاضاکاملا 

 هاا پرسشي دپايه در مقابل اين پرسشبلن های توضيح نابغه ادعای بالای شما نوابغ چه می شود؟ ملاحظه کل اينها تکليف 

رر پايه قفاوت ميان قيمت فروش نقد و فروش نسيه تا سررسيد مهلت ماگر کارخانه دار پنبه را نسيه بخرد، ت«آنست که: 

معيار تفاوت ميان پرداخت نقد و قيمت است که نرخ جاری بهره . مطلب دقيقا برعکس است »!!احتساب بهره خواهد بود

له بازار تعيين سينسيه تا سررسيد مهلت است. بدوا پنبه بر اساس قيمت نقد خود به فروش گذاشته می شود، قيمتی که به و



ه فرض کنيم قيمت پنبه در داد و ستد ميان کارخان. شده است. همان قيمتی که به وسيله عرضه و تقاضا تنظيم گرديده است

ليره استرلينگ باشد. اما معامله دومی به اين داد و ستد اضافه شود. معامله ای ميان وام دهنده و  1000دار و دلال پنبه 

با اين شرط که مبلغ مذکور پس  .ليره در شکل مساعده به کارخانه دار داده شود 1000ورت که وام گيرنده به اين ص

يک پول اضافی يا همان بهره به وام دهنده مسترد گردد. در اينجا قيمت پنبه به وسيله عرضه و تقاضا ماه همراه با  3از 

له نرخ بهره معين می گردد. واقعيت اين است ليره استرلينگ به وسي 1000تعيين می شود اما قيمت مساعده سه ماهه 

هوشمند را دچار اين توهم بسيار » نورمن«سرمايه پيدا می کند آقای  –اما از آنجا که در اين معامله خود پنبه شکل پول 

  داشت!!  می بهره وجودبالاخره می کند که گويا اگر پول هم اصلا وجود نداشت، 

دی در سو ،شوند و به مثابه سرمايه عمل می کنند، ارزششان برخلاف حالت کالائیکالاهائی که وارد پروسه توليد می 

يمت بازار کالاها و ميزان عرضه و تقاضا بيان می گردد که از استفاده مولد آنها به دست می آيد. نرخ سود هميشه با ق

ود نرخ س ز جای ترديدی نيست کهاين ني. در ، هر چند که در مواجهه با عوامل مختلف تعيين شودمرتبط استبرای آنها 

 ؟گرددکه اين حد و مرز چگونه تعيين می  سازدبايد روشن » نورمن«آقای  د و مرز نرخ بهره به طور کلی است، اماح

گر با اشکال دي با توجه به تفاوتش سرمايه –پول  بر اساس عرضه و تقاضا برای اين حد و مرزهمين طور نشان دهد که 

، بدون می گردد معينسرمايه چگونه  –عرضه و تقاضای پول  سؤال را اين گونه پيش کشيم که. ؟تعيين می شودسرمايه 

نيست که تقاضای سرمايه داران  شکیسرمايه پيوندی وجود دارد و باز جای  –شک ميان عرضه سرمايه مادی و پول 

به جای آنکه اين مسائل را توضيح دهد. بسيار » نورمن«برای پول وابسته به شرائط توليد واقعی است.  صنعتی

و اسرمايه با تقاضا برای پول فی نفسه مثل هم نيستند.  –تقاضا برای پول «و فضل فروشانه می گويد: » خردمندانه«

خود را  ”Currency”و ساير افاضل » اورستون«راه را به خاطر آن ابراز می دارد که هم خيره کننده!! »دانائی«اين 

دچار عذاب وجدان می بينند، همان عذابی که محرک تلاش آنها برای تبليغ مداخله مصنوعی قانونگذاری وسائل دَوَران 

  با هدف بالا بردن نرخ بهره و توليد سرمايه است!! 

م و روي می ای انگليسعضو مجلس لرده اقتصاددان، ويد) بانکدار،(ساموئل جونزل »لرد اورستون«به سراغ آقای  حال 

اضافی دريافت می دارد؟   %10می پرسيم که چرا به بهانه کمبود سرمايه پولی در کشور، برای پول خويش او  از

  . است زير دو علت يکی از مولودنوسانات نرخ بهره پاسخ می دهد که  ايشان

  » از تغيير در ارزش سرمايه سرچشمه می گيرد - 1«

، دناشی می گردتغيير در نرخ بهره از از تغيير در نرخ بهره پس نرخ بهره است.  همان کلا ارزش سرمايهبسيارخوب! 

 مسأله به لحاظ نظری، جز اين فهميده نمی شود. نکته ای که ما با صراحت تشريح و تأکيد کرده ايم. آلترناتيو اين برداشت

   . ا بسيار احمقانه استارزش سرمايه را در نرخ سود جستجو يا در واقع نرخ سود بداند. چنين باوری  اورستون که آنست

آنکه اهميتشان در همه نوسانات مهم نرخ بهره مستقل از  از تغيير در مجموع پول موجود کشور ناشی می شود، – 2«

مه می گيرند!! نمونه عملی چشمگير ماجرا را شارزش سرمايه سرچ ازبه وضوح  آنها باشد ابعاد گستردگی ياطول مدت 

می توان مشاهده نمود. نوسانات کم اهميت نرخ بهره که از  1856تا  1800و نيز  1847در ترقی نرخ بهره در سال 

، دتغيير در مبلغ موجود پول ناشی می شوند معمولا از لحاظ گستردگی و طول مدت کوچک هستند. اغلب روی می دهن

  »زيادتر اتفاق افتند مؤثرتر هستندهر چه 

  اورستون را پولدار می کنند. مانند بانکدارانی  که آنستمعنای مؤثرتر بودنشان 

در اين  »اورستون«که  اکتفا نمائيمدر مورد متاثر بودن نرخ بهره از ميزان پول بعدا صحبت می کنيم، عجالتا به اين 

به علل مختلف افزايش يافت. پيش از  بود که سرمايه –تقاضای پول اين  1847 در مرتکب آشفته بافی است. مورد نيز



در  پنبه، توليد افراطی و به فروش نرفتن قند، سودبازیبهای بالا رفتن بهای گندم،  اکتبر کسی نگران کمبود پول نبود.

در رابطه با هند به منظور  راه آهن، عوارض آکندگی بازارهای خارج از کالاهای پنبه ای، صادرات و واردات زورکی

سفته بازی، همه با هم موجب پيدايش اضافه توليد در صنعت و کشاورزی شدند. همين رخدادها باعث افزايش تقاضای 

 لاسرمايه را با –سرمايه، تقاضای اعتبار و پول گرديدند. اما سبب هر چه بود، آنچه نرخ بهره يعنی ارزش پول  –پول 

  سرمايه بود.  –برد، تقاضا برای پول 

بالا رفت از آن جهت که بالا رفت!! اين فقط يک همان گوئی است.  سرمايه پولیارزش  :آنست که» اورستون«اگر مراد 

رمايه س –تقاضای پول اگر منظورش اين است که نرخ سود باعث ترقی نرخ بهره شد، اين نظر از بيخ و بن غلط است. 

سرمايه، ارزش ان بالا می رود. اورستون  –نسبی عرضه پول  لمحض تنز می تواند با تنزل سود هم ترقی کند. به

و ترقی نرخ بهره ربطی به کميت پول موجود نداشته است!! او با اين اصرار می خواهد  1847اصرار دارد که بحران 

در يگری است. چيز دنه اين که اما مسأله اساسی  وده است!!وی بحران زا نب 1844پيشنهادی سال ثابت کند که قانون 

 و ان هنگام اولا يک کمبود پول وجود داشت و اين کمبود پول باعث حجم افراطی معاملات در قياس با امکانات موجود

با بدحاصلی، سرمايه گذاری های فوق العاده در راه آهن، اضافه توليد در  شد. حادثه ای که اختلال در روند بازتوليد

واردات زياد قند و مانند اينها به حالت انفجار رسيد. تنزل  بی در چين و هند، سودبازی،معاملات تقل ،کالاها به ويژه پنبه

در خسارت زيادی را بر دوش تاجران گندم نهاد. علت فروش نرفتن گندم شيلينگ  60شيلينگ به  120قيمت گندم از 

ا آنان که سرمايه در گردش خود ر نرفتهد و حجم سنگين قند به فروش اينجا کمبود اسکناس نبود. در مورد بازرگانان قن

به اميد دريافت اعتبار راکد ساخته بودند نيز همين مسأله صدق می کرد. اورستون تمامی اين ها را به بالارفتن ارزش 

سرمايه، مرتبط می سازد. او قادر به فهم و مشاهده اين واقعيت نيست که همزمان با افزايش ارزش پول سرمايه،  –پول 

  ير اشکال سرمايه از جمله کالا سرمايه پائين می آيد. ارزش سا

نرخ بهره بانکی به اين دليل ترقی نمود که سودها کاهش يافتند، ارزش پولی کالاها به ميزان  1847در مورد سال 

هنگفتی تنزل نمود. اين ادعای اورستون که ترقی نرخ بهره ناشی از افزايش ارزش سرمايه بوده است مولود اين خطا 

سرمايه سواخ نرخ   -زش پول سرمايه خلاصه و محصور می کند!!. ار –است که او ارزش سرمايه را در ارزش پول 

يچ چيز ديگر نيست و همين جا دم خروس از لای عبای اورستون بيرون می زند که او ارزش سرمايه را با نرخ بهره ه

ريح کنيم که اورستون هيچ بوئی از فهم درست ماجرا نيز بايد تص 1856سود يکی می گيرد. در باره نرخ بهره بالای 

از آن جا می جوشيد که دلالانی نوظهور وار ميدان شده بودند. دلالانی  تا حد زيادی ارتقاء بهره در اين سالنبرده است. 

د که موده بوکه بهره را نه از سود بلکه از سرمايه ديگران می پرداختند. قابل تعمق است که ايشان چند ماه پيش اعلام ن

  » کسب و کار کاملا با ثبات است«

لانی و. ترقی نرخ بهره ندرتاً طسود سرمايه دار بر اثر افزايش نرخ بهره خطا استتلقی کاهش « اورستون مدعی است:

او ادامه می دهد که: » که حکايت از بالا رفتن نرخ سود دارد اگر هم بشود گواه افزايش ارزش سرمايه استمی شود، 

افزايش نرخ بهره نتيجه افزايش کسب و کار در کشور و افزايش چشمگير نرخ سود است. شکايت از اين که فزونی «

  » ه استآن هستند از لحاظ منطقی سخنی ياونرخ بهره سبب اخلال در دو چيزی می شود که علت 

ا نتيجه افزايش قيمت کالاهای مولود بورس بازی ديدن!! فقط اين حرفها همان اندازه منطقی هستند که نرخ سود فزاينده ر

رباخواری که سينه چاک نرخ بالای بهره اش می باشد می تواند از بين رفتن علت توسط معلول خود را ياوه تلقی کند. 

ل ثروت علت تجمل است و تجمعظمت رومی ها علت فتوحاتشان بود و همين فتوحات موجب امحاء عظمت آنان گرديد. 

هيچ نشانه ای بهتر از احترام انزجارآميز محافل متنوع طبقه سرمايه دار انگليس به چه بسا مايه بربادرفتن ثروت شود. 



ت جهان بورژوازی را فرياد نمی زند و نصب العين عموم نمی سازد. به اين نيز حيله گر مکار رباخوار، ابعاد بلاهاين 

کسب و کار علت عروج نرخ بهره تلقی شود به هيچ وجه معنايش آن نيست فکر کنيم که اگر نرخ بالای سود و گسترش 

که نرخ بالای بهره علت سودهای طلائی است. مساأله اساسی آنست که اگر اين نرخ نرخ بالای سود به ورطه سقوط افتد 

  ار اضافه می نمايد:انکدار رباخوب» اورستون«هم نرخ بهره بالا می ماند يا آن نيز راه سقوط پيش می گيرد؟  آيا باز

سالی  13افزايش ارزش سرمايه باعث سيرصعودی نرخ تنزيل شد. دليل افزايش ارزش سرمايه روشن است. در طول «

ن پوند افزايش پيدا کرده است. ميليو 120ميليون پوند استرلينگ به  45که قانون بانکها اجرا شده، تجارت انگليس از 

عظيم عی طبي ، منابع با هدف افزايش شگرف تجارتديد. فوران تقاضا برای سرمايه  اين افزايش بايد مسائل زيادی را در

اين تقاضا يعنی پس اندازهای سالانه که در چند سال گذشته صرف جنگی غيرسودآور شده است. راستش بايد  پاسخگوی

اعتراف کنم که بسيار متعجبم که چرا نرخ بهره از آنچه هست بالاتر نرفته است؟ چرا فشار برای سرمايه به منظور 

  » ت؟!تداوم اين عمليات، غول آساتر از آنچه می بينيم شديدتر نشده اس

ای و سرمايه از پيش موجودی که تقاض درون فرايند بازتوليد می پندارد که گسترش چشمگير سرمايه واقعی» اورستون«

مگر اين افزايش عظيم  اما. ه است پديده های جدا و نامرتبطی هستندکرد غول آسا تجارت جهانی را آن، عظيم برای

 ی شد ونم عرضهباعث ايجاد آيا  بودتقاضا  موجد اگر افزايش توليد؟ سرمايه از همان گسترش غول پيکر توليد نمی آمد

؟ اگر نرخ بهره بالا رفت فقط به دليل سرعت بيشتر افزايش تقاضا ايش عرضه سرمايه پولی را به دنبال نمی آوردآيا افز

رای سرمايه رضه بافزايش بيشتر تقاضا نسبت به ع فراموش نکنيم که ايندر قياس با عرضه برای سرمايه پولی بود؟! 

 تقاضا، نجام می شد و اين افزايشدر مقياس بزرگتری از اعتبار ا متضمن اين معنی بود که گسترش توليد صنعتی ،پولی

وقتی اورستون  ،ميليون پوند ياد می کند. جدا از اين 120ميليون به  45آن به افزايش همان چيزی است که بانکدار ما از 

 به جای ايجاد تقاضای بزرگ برای سرمايه، پس اندازهای سالانه کشور که ادعا می کندو  گويدهزينه جنگ کريمه می  از

که به مراتب پرهزينه تر از  1815 –1792انگلستان در جنگ  -اولا بايد پاسخ دهد کهشد،  بی نتيجه اين جنگصرف 

؟ ی جوشيدمد پس سرمايه از کدام منبع . ثانيا اگر منبع طبيعی خشکيده بوجنگ کريمه بود، چگونه توانست انباشت کند؟

اگر فقط حجمی از سرمايه پولی وجود داشت چگونه کارائی آن با نرخ بالای بهره می توانست دو برابر گردد؟  –ثالثا 

نباشت که اگر هيچ ا آنستاورستون اعتقاد دارد که پس اندازهای سالانه کشور فقط به سرمايه پولی تبديل شده و پرسش 

ی يد، آنگاه انباشت مطالبات پولی نسبت به چنين تولنبوده استترقی در توليد، هيچ افزايشی در وسائل توليد  واقعی، هيچ

را که از نرخ بالای سود ناشی می شود » ارزش سرمايه«افزايش پيشه بانکدار رباچه فايده ای داشت؟!  با چنين وضعی

ل از اين تقاضا می تواند از عللی کاملا مستقاما يکی می کند.  با ترقی ناشی از تقاضای افزايش يافته برای سرمايه پولی

  نرخ سود منبعث شده باشد. 

و اکه نرخ تنزيل برای بازرگان چه تأثيری دارد و چه چيزی را نرخ عادی سود می دانيد؟  در مقابل اين سؤالاورستون 

 %7تا  2باشد و تنزل  %10تا  7سپس ادامه می دهد که اگر نرخ سود » پاسخ غيرممکن است«اظهار می دارد که: 

او اصلا متوجه نيست که خود سؤال گواه يکی دانستن نفع تصدی » افزايش يابد معلوم است در نرخ سود اثر می گذارد

منبع مشترک نرخ بهره نرخ سود  (سهم سود کارخانه دار) و کل سود يا نرخ اين دوتا است. اورستون درک نمی کند که

و نرخ سود کارخانه دار است. نرخ بهره می تواند نرخ سود را دست نخورده باقی گذارد اما در اين صورت بر روی 

اهل کسب و کار نرخ تنزيلی را که «نرخ سود سرمايه دار صنعتی تأثير می گذارد. اما پاسخ اورستون اين است که 

چرا  تنزيل يعنی چه و« در جواباو » نمی کنند، به جای آن کسب و کار را تعطيل می کنند برايشان زيانبار باشد قبول

ل اين پاسخ دقيق نيست، اه» ندد سرمايه بزرگتری به دست آرنزيرا می خواه« می گويد» افراد سفته تنزيل می کنند؟



 ويشکسب و کار خ و مانع تعطيلد نمساعده بگير سرمايه راکد خود به حساب بازگشتکسب و کار تنزيل می کنند تا 

 اروقتی است که کسب و ک. طلب سرمايه بيشتر دنبپردازبدهی سررسيده خود را  نند زيرا مجبورندد. تنزيل می کنشو

ين پرسش با ا سپس اورستون .نمی باشدبرای گسترش کسب و کار  . تنزيل به هيچ وجه وسيله ساده و دلخواهیخوب باشد

می خواهند سرمايه جوابش آنست که برای چه آدمها می خواهند فرمانروای سرمايه بزرگتری شوند؟ « مواجه می شود که

ن منطق باف ايحکم اول  »ببرندبزرگتری به کار اندازند، چرا سرمايه بزرگتر به کار اندازند؟ برای اينکه سود بيشتری 

پولی سرمايه اش را به دست آرد و از اين طريق  تنزيل می کند تا شکل غلط است. کاسبکار معمولی سفته از خود راضی

روند بازتوليد را زنده نگه دارد. تنزيل سفته برای تشکيل سرمايه الحاقی يا گسترش کاسبی نيست. برای آنست که اعتبار 

  تفويض کرده به ديگران را با اعتباری که می گيرد جبران نمايد.

نماينده سرمايه، به پول نقد بيند، آن را با استقراض سرمايه الحاقی يکی اورستون به جای آنکه تنزيل را تبديل سفته های 

ا ب . همزمانمنطق پوشالی خويش زير فشار واقع می شود دست به عقب نشينی می زندمی گيرد و وقتی که به خاطر 

مدتی  رخ بهره تاآيا بازرگانان مجبور نيستند پس از شروع کاسبی علی رغم ترقی گذرای ن می شود کهمواجه  اين سؤال

البته در مورد يک معامله جداگانه اگر بتواند سرمايه ای را با نرخ «که  ايشان آنست؟ جواب به معاملات خود ادامه دهند

  » بهره کمتر به جای بهره بالاتر به دست آرد اين کار برايش مطبوع تر است

زيل دهنده سفته را به اين دليل که سرمايه اش در تنفقط سرمايه بانکی خود را می بيند و » سرمايه«اورستون زير نام 

 .نظر اندازيمطرح شده و جواب های اورستون  به چند پرسش ديگر شکل کالا يا سفته است آدم بی سرمايه می پندارد.

  چگونه است؟  متأثر از شمش و نرخ بهره متأثر از ارزش سرمايه رابطه نرخ بهره ارتباط نرخ بهره و شمش، سؤال:

اتخاذ نمود. اگر افزايش ميزان  1844فکر نمی کنم مؤثر باشد اما اگر باشد به نظرم بايد قوانينی سخت از قانون «پاسخ: 

  »شمش بانکی موجب کاهش نرخ بهره می شود بايد ذخيره شمش را بی نهايت افزايش داد تا بهره به صفر برسد.

درصد  4يا  3ک انگليس اضافه شود و نرخ بهره به ميليون پوند استرلينگ شمش به ذخيره موجود بان 5سؤال: فرضا 

  تنزل کند. در اين صورت چرا بايد گفت کاهش نرخ بهره ناشی از کاهش زياد تجارت کشور است؟

  »گفتيم که افزايش اخير در نرخ بهره و نه کاهش نرخ بهره پيوند نزديکی با افزايش تجارت کشور داشته است«پاسخ: 

  ندارد!! در واقع او هيچ پاسخی ندارد.  پرسشگر کايلیسؤال  ورستون هيچ ربطی بهپاسخ ا مشاهده می کنيم که

شما پول را ابزاری برای کسب سرمايه می بينيد، آيا با کاهش ذخيره شمش بانک انگليس سرمايه دارها » کايلی«سؤال 

  با مشکل بزرگ دستيابی به پول مواجه نمی شوند؟

ختيار از طريق پول ا آنهايرا کسانی که سرمايه دار نيستند هم دنبال پول می باشند، خير، نه فقط سرمايه دارها، ز«پاسخ: 

   »را برای کسب و کار به دست می آورنددار سرمايه  افرادسرمايه 

ه بفقط سرمايه پولی را شناسد. ايشان را سرمايه دار نمی  بازرگانانملاحظه می کنيم که اورستون کارخانه داران و 

  فقط !! در ضمن از ياد نبريم که او پول را ابزار کسب سرمايه می پندارد، در حالی که پولقبول داردسرمايه عنوان 

  شکلی از سرمايه است. 

  کايلی پرسشگر: کسانی که برات می کشند سرمايه دار نيستند؟

   »شايد باشند و شايد نباشند«اورستون: 

فصل سی و دوم همين کتاب به به بررسی موضوع می پردازد ما اين گفتگو ادامه دارد و از آنجا که مارکس در پايان 

  انگلس در جريان جمع آوری کتاب به آنها افزوده است اجتناب می کنيم.  سخ ها و آنچهاز نقل مابقی پرسش و پا
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